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  دانشجويان  بررسي عوامل مؤثر بر هويت جمعي غالب در بين 

  *)ي شهرستان سنندجههانمونه موردي دانشجويان دانشگا(

   برزو مروت

  

  :چكيده
ت جمعـي غالـب در نـزد دانـشجويان شـاغل بـه              ثر بـر هوي ـ   ؤمقاله حاضر به منظور بررسي عوامل م ـ      

در درجـه   پرسش اصلي اين است كه دانشجو  . ي شهر سنندج به انجام رسيده استههاتحصيل در دانشگا 

خود را به ديگـران معرفـي كـرده و در برابـر             )  قومي  و جهاني، ملي ( ي جمعي تهااول با كدام يك از هوي     

،  گروه مرجع  ، گستره شبكه روابط  :  قل تحقيق عبارتند از   كند؟ متغيرهاي مست   آن احساس تعهد و تعلق مي     

كه رابطه آنها را      باشد پنداشت از خود و جنسيت دانشجو مي       ، ميزان آگاهي  ،  اجتماعي –  پايگاه اقتصادي 

 هـا بيـانگر    نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده      . با هويت جمعي غالب  به عنوان متغير وابسته سنجيده شد          

ي جهـان وطنـي و ملـي بـه     تهـا ت جمعي غالب در نزد دانشجويان هويت قومي بوده و هوي        آنست كه هوي  

  . ي بعدي قرار دارندتهاترتيب در اولوي

، گروه مرجع و ميزان آگاهي با هويت         روابطشبكه  از ميان متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي گستره        

پنداشت از خود   ،   اجتماعي –  ايگاه اقتصادي پ ( اما سه متغير ديگر    .اند جمعي رابطه معناداري را نشان داده     

هــاي گــروه مرجــع و ميــزان آگــاهي   متغييــر در تحليــل نهــايي  . اي بودنــد  فاقــد چنــين رابطــه  )و جنــسيت

بيني هويت جمعي غالب بالاترين سهم را بـه   كه در تبيين و پيش طوريه برجستگي خاصي پيدا كردند، ب    

  . خود اختصاص دادند

ــ يافتــه يــد ديــدگاه مكتــب كــنش متقابــل در ســطح خــرد و ديــدگاه   ؤن پــژوهش مهــاي نظــري اي

  .باشد شناساني مثل گيدنز در سطح مياني مي جامعه

 هويـت ملـي، هويـت جهـاني، پنداشـت از            ، هويت، هويت جمعي، هويت قومي     :كلمات كليدي 

  ..خود، گروه مرجع و 

  
  

                                                 
 توسط  دانشگاه علامه طباطبايي تهران در1383شناسي است كه در سال  نامه كارشناسي ارشد جامعه اين مقاله بخشي از پايان* 

  .نگارنده انجام شده است



  مقدمه و بيان مسأله

از زوايـاي    مطـرح بـوده و     زنـدگي بـشر    اريخ همـواره در   طول ت ـ  دانيم موضوع هويت در    كه مي  همانطوري
كـدام   هر …شناسان و  جامعه شناسان، فيلسوفان، انسان  .رويكردهاي متفاوت به آن پرداخته شده است       مختلف و 

هـم موضـوع هويـت مـورد         اين اوصاف باز   با .اند ابعاد آن برآمده   ها و  هاي متفاوتي درصدد كشف جنبه     به شيوه 
چـه   چيـست؟ و   عناصرتـشكيل دهنـده هويـت مـا        چيـست؟  موجوديـت مـا    ينكه مـا كيـستيم؟    ا . است ال بوده ؤس

سازند؟ آيا تنها هويت فردي داريم يا داراي هويت جمعـي            را مشخص مي   چيستي ما  چيزهايي هويت، كيستي و   
 امعنـوي مـر   چه روابـط مـادي و      به كدام اجتماع تعلق داريم؟     )ما( اگرداراي هويت جمعي هستيم من     نيزهستيم؟

   .…و دهد؟ پيوند مي )ما( را به من به اين جامعه و اين جامعه  )را ما(
 و كـنش متقابـل بـا     تعامـل  باشد كه هويت محصول ارتباط و    آنچه كه مبرهن و واضح است اين واقعيت مي        

 ارتبـاط بـا    طريق فهـم و    از» خود  «.درك شود   يعني ديگري بايد وجود داشته باشد تا من ساخته و          .ديگري است 
يكـي هويـت     . عنصرتركيب يافته است    مـا از دو  » خود  «م مفهو .گيرد پذيري شكل مي   جامعه فرايند در ديگري و 

را اشـخاص   ماسـت كـه مـا    » خـود   «تعريـف  هـاي از   هويت فردي شامل آن جنبه     ديگري هويت جمعي،   فردي و 
 ر واقـع هويـت فـردي مـا از          د .كنـد  ديگـران مجـزا مـي      به عنوان يك وجـود مـستقل از        و داند به فرد مي   منحصر

تجربيـات شخـصي     كه اغلب در   گيرد احساسات ما نشأت مي    و شهاگراي ،شهااز ارز  )ما( به فرد  تجربيات منحصر 
 شـود  شـي مـــي    ي اجتمـاعي نــا    ههـا گرو ي مـشترك در   تهاعضوي اما برعكس هويت جمعي ما از      .ما ريشه دارد  

  . …محله، ملت و وستي،يي مثل خانواده، دهها گرويعني از. )38: 1380چلپي،(
واقـع خـانواده     دانـد در   منتسب به آن مي    آن خود ر ا متعلق و      تولد در  خانواده اولين گروهي است كه فرد با      

آن فـرد نـسبت بـه سـاير          در پـردازد و   تعلق خاطر فرد مـي     پذيري است كه به پرورش عاطفه و        جامعه عاملاولين  
ايـن وابـستگي عـاطفي      .يابد شناسد و هويت مي    ن خـــود را مي   كند و براساس آ    اعضاء وابستگي عاطفي پيدا مي    

وابـستگي عـاطفي وي ايجـاد        ي بزرگتـر نـوعي جهـش در       ههـا  با ورود فرد به گرو     ،گر ا و انضمامي است     خاص
هـاي   ضـمن پـرورش توانـائي    پردازند و فـرد  اجتماعات به تعميم وابستگي عاطفي فرد مي شود و اين نهادها و  مي

خود  كند و  پيدا مي  خانواده خود  از تدريج گرايشات عاطفي مثبت نسبت به ديــگراني غير       ه  ب ، عاطفي شناختي و 
   .كند ترتعريف مي ي كلي را جزئي از ما

ي تهــاعلام هــا، همچنــين حــضور رســانه ايــن رونــد در دنيــاي مــدرن بــا وجــود نهادهــاي اجتمــاعي مــدرن و
خـودي بـه     ايـي كـه همبـستگي اجتمـاعي بـا          بد به گونـه   يا شدت بيشتري مي   …و اينترنت ماهواره، الكترونيكي،

 را از   نها انـسا   رو فرد همه   از اين  .سپارد ايي جاي خود را به برادري با همه مي         برادري قبيله  يابد و  ها بسط مي   غريبه
اين تمايل بيانگر وابستگي عاطفي به همه موجودات    .كند در قبال همه احساس تعهد وتكليف مي       داند و  خود مي 
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يــك شخص خــود را بـه اجتمـاعي         برعكس اگر  .عقلاني شده و معطوف به قاعده است       ساني به شكل فعال،   ان
رو  ايـن   از .شـود  ي ديگـر مـي    ههاگرو مانع برقراري ارتباط با ساير افراد يا       خاص منحصر كرده اين روابط بيشتر     

  .شود ميهرچه تعهد وي به يك گروه خاص بيشتر باشد تعهد وي نسبت به سايرين كمتر 
 وفـاق اجتمـاعي اسـت،       يـا اجتمـاع عـام كـه مبتنـي بـر            » عـام  يمـا «چقـدر    بنابـــراين مشخص است كه هـر     

باعـث سـست شـدن هويـت جمعـي         تر شوند،  گروه قومي قوي   و   ضعيفترگردد و ماهاي كوچكتري مثل خانواده     
 ق اجتمـاعي عـام رفتـــار      اسـاس وفـا    نظم اجتماعي بر   چقــدر كه كنشگران اجتماعــي در     شوند اما هــر   عام مي 

چنـين   تعهد دروني تعميم يافتـه وابـستگي عـاطفي پيـدا كننـد،             كنند و به اجتمــاع و هويت جمعي تعميم يافته و         
لذا چنين كنشگري احساس تكليفش نسبت به همه         كنند،  تعميم يافته را تقويت مي     يكنشگراني اجتماع عام و ما    

 يكي است يعني با همه افراد انساني بـه عنـوان يـك همنـوع                تقريباً طبق قواعد اخلاقي دروني شده و     ) ما( اعضاء
  .كند مي رابطه برقرار

گيـري هويـت     شـكل  قابل انكـاري بـر     غير تأثير ، جهاني شدن به عنوان يك واقعيت      سطح كلان نيز روند    در
 درزمـان كـه      فـشردگي فـضا و     باشـد اينـست كـه جهــــاني شـدن حاصـل از             آنچه كه مشخص مـي     .افراد دارد 

جوامـع مختلـف اسـت، زمينـه سـاز            و هها،گرونهابرگيرنده نزديكي ارتباط فزاينده و وابستگي متقابل ميـان انـسا         
مبادلـه وگفتگـو     كننـد و   ها بايكديگر برخورد مـي     اندازه كه فرهنگ   هر .شود مي ي فراگيرتر تهاهوي ها و  فرهنگ

شـدن   فـشرده  با  به بيان روشنتر،   ،يابد نيز افزايش مي   تهاهوي ها و  شود مشتركات ميان فرهنگ     بيشتر مي  نهاميان انسا 
 ار د بـسي ـ ح ـ نـسبت بـه تعلــق داشـتن بـه جهـان وا             نهاهرچـه انـسا    شـود و   مـي   بيـشتر  نهااهي جهاني انسا  گآ جهان،

حتـي جهـاني     فراملـي و   هـاي فرامحلـي،    فرهنـگ  ي فراگيرتـر و   تهـا هوي هـا و   فرهنــگ  اه شوند از  گتر آ  بــزرگ
هـاي   گرايـي  خـاص  هاي حاكي از   در مقابل با توجه به پارادوكسيكال بودن اين روند، داده         ا  ما .كـنند حكايت مي 

  . استافزايشبه  فرهنگي نيز رو
اي ي ـي گوناگوني است كه تلاش براي حفـظ يـا اح          شهابرگيرنده جنب  ي مختلف كره زمين در    شهاامروزه بخ 

توان وجه مـشترك همـه    هنگ جهاني را ميويژه فره ي جهاني، ب نهاجريا مقابله با  بخش خاص و   هويت عنـــاصر
 فرهنگي جهاني به دنبال     -فضاي اجتماعي  كه در  كنند، يي را بسيج مي   ههاگرو  افــراد و  شهااين جنب  .آنها دانست 

 بازسـازي مرزهـاي فـضاي محـدود         ،وقفـه جهـاني    برابر جريان هاي بي    در هويـت سنتي ناب هستند و     فرهنگ و 
  ).121 ،1380: مديگل مح( كنند مي فرهنگي را آرزو

ي قـومي،  تهـا تـوان بـه ظهـور هوي      گيري و زنده شـدن هـستند مـي          كه در حال شكل    تهاهايي از اين هوي    نمونه
  . اشاره كرد…ي فمينيستي وشهاجنب نژادي، جنبش سياهان، طرفداران محيط زيست،

ويـژه  ه  ب ـ مختلـف، بنـدهاي    و قيـد  اجتمـاعي از   جهاني شدن با رهـا كـردن امـر         توان گفت فرايند   واقع مي  در



 تنوع هـويتي   قابليت وامكان بي پايان هويت سازي و       عرضه انبوه منابع فرهنگي هويت،      ملت، -سرزمين و دولت  
زنـدگي اجتمـاعي     سـيالي روابـط و     پيچيدگي و  سازد زيرا اين فرايند باعث پويايي،      را مهيا مي   )عام خاص تا  از(

  .)52 ،1380: رابرتسون(نسبتاً موقتي هستند  و غيرمت معمولاً سيال، ي ساخته شده نيزتهاهوي .شود مي
جهـان   ملـي و   ،)محلـي ( سه سـطح قـومي     ي فرهنگي هستيم كه در    تهاپژوهش حاضر ما به دنبال اين هوي       در

باشد بـه احـساس      ترين نوع هويت مي    ترين و خاص   سطح قومي كه جزئي    .وطني بايستي مورد بررسي قرارگيرند    
بـه قـول فكـوهي ايـن      زبان محلـي اشـاره دارد و   سرزمين و ، رسوم، تاريخ داب وتعلق و وفاداري فرد نسبت به آ      

تـرين   رايـج  ترين و  كند كه گوياي كهن    احساس تعلقي قديمي به محيط بلافصل را منعكس مي         هويت، سطح از 
دولـت ملـي بـه حـساب         سطح ملي است كه شـكل غالـب در         دومين سطح تعلقي،   .گذشته بوده است   ها در  تعلق

رفتاري مـشخص   نياز به ايجاد الگوهاي ذهني و به علت سياسي بودن خود   كه البته عمدتاً سياسي است و      آيد مي
درون سـرزمين جغرافيـايي      برگيرنده ملتـي اسـت كـه در        اين هويت عمدتاً در    .قالب ايدئولوژي حاكم دارند    در

  سرنوشتي مشترك بوده و    اين گروه داراي   .باشند داراي يك ساختار حاكميت سياسي واحد مي       مشخص بوده و  
سـرانجام سـطح تعلـق       .باشـند   داراي مشتركات زيادي مـي     …سياسي و  اجتماعي، هاي مختلف فرهنگي،   درجنبه

دانـد   را متعلق به دنياي بزرگ مـي       خود وفاداري نسبت به نوع بشر دارد و       جهاني است كه نوعي احساس تعلق و      
رسـم زنـدگي     را در راه و    تـر  توان ايـن علايـق گـسترده       يشناسد و م   مسئوليت جهاني را به رسميت مي      تعلق و  و

تـوان   را مي  )جهان وطني  ملي، قومي،( يتهااين هوي  يك از  هر. )141-143 ،1381: فكوهي( روزمره ادغام كند  
  .شناسايي خيلي از افراد به حساب آورد منابع اوليه براي تشخيص و به عنوان يكي از

يـك از ايـن       خـود را بـا كـدام       ،مرحلـه اول    كه جوان دانشجو در    ال پژوهش حاضر اينست   ؤدر اين راستا س   
در  كنـد؟  تكليف مي  شناساند و به چه ميزاني در برابرآن احساس تعلق، تعهد و           شناسد و به ديگران مي      مي تهاهوي

  .شود ثر بر آن پرداخته ميؤمرحله دوم به تعيين و تبيين عوامل م
نمايد كه در سطح كلان و جهاني ما با          ان از آنجا ضروري مي    در شرايط حال حاضر اير      انجام چنين تحقيقي  

بنـد معيارهـا،     و و از طـرف ديگـر در قيـد          به تزايد جهاني شدن و به تبع آن هويت جهاني مواجه هستيم            پديده رو 
ملـي و جهـاني    ويژه دانشجويان در برابر الگوهاي محلـي، ه  اغلب جوانان و ب  و  و رسوم قومي و ملي بوده      شهاارز

هـاي سـنتي و در شـرايط ضـعف يـا نبـود               بسياري از اين جوانـان بـا كنـده شـدن از بنيـاد             .  اند فاوت قرار گرفته  مت
 گـذاران و يـا عـدم تـشخيص الگوهـاي ملـي و              ي ناشيانه برخـي از سياسـت      تهاساختارهاي نوين مدني و يا مقاوم     

ختلف هويـت دچـار نـوعي بحـران         ، دچار نوعي ابهام سرگرداني و عدم تعادل و توازن لازم بين سطوح م              محلي
  .شوند هويت مي

 و توانـايي در تركيـب و نحـوه تعامـل آنهـا بـا يكـديگر موجـب شـكل دادن بـه                         تهالذا آگاهي نسبت به هوي    
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كنـد و عـدم آگـاهي از     تـر بـاز مـي      الگوهاي كنشي جوانان شده و راه را براي تعاملات اجتماعي بهتـر و انـساني              
 از. كنـد  ثبات و ناپايدار و سرانجام بحران هويت مـي    دچار وضعيت و شرايط بي      و نحوه تركيب آنها ما را      تهاهوي

هـاي مختلـف آن  در ايـن تحقيـق ضـروري              رو پرداختن به موضوع هويت و عناصر تـشكيل دهنـده و لايـه              ينا
 .  نمايد مي

  :چارچوب نظري

  ذكـر شـده اسـت      شـود ،   هويت در زبان فارسي به معناي آن چه كه موجب شناسايي شخصي يا چيـزي مـي                
شود كه يـك     آنچه كه باعث مي   :      در فرهنگ لاروس در تعريف از اين واژه آمده است         ). 1177،  1369 :مشيري(
» Identity « مفهـوم هويـت معـادل      همچنين .، ذكر شده است    سازند  را مي  ئ از همان ذاتي باشد كه ش       دقيقاً ئش

و نيـز  . ذكر شده است سازد، يقت عيني يك شئ را ميآمده است و به عنوان اين هماني در كل چيزهايي كه حق       
، فرهنگي كه جاذب برخـي از    ، زباني  تعلق يك فرد به يك گروه اجتماعي بر پايه وضعيت يك محله جغرافيايي            

شناسي  هويت تابعي از وسـعت و         در جامعه  . ذكر شده است   ،)751،  1994 :لاروس( باشد هاي خاص مي   ويژگي
 و احساسات افراد نمود     شها در نگر   بدين معنا كه هويت معمولاً     .باشد  گروه و جمع مي     و هنجارهاي  شهانفوذ ارز 

 در واقـع هويـت اجتمـاعي ميـان  بيـرون و      . يافته و شخصيت جداي از دنياي اجتماعي ديگر افراد معنـايي نـدارد          
از اينرو فـرد    .  )223:1381گل محمدي، ( كند درون يعني ميان دنياي شخصي و دنياي اجتماعي ارتباط ايجاد مي          

ريزي مـي كنـد و هويـت فـرد در جريـان تـلاش                يابد و طرح   هاي اجتماعي مي   يابي خويشتن را در جريان هويت    
  ).49، 1380:احمدي(گيرد  دايمي براي ايجاد هماهنگي با اجتماع شكل مي

فيلـسوفان،  كه هويت از مفاهيم پيچيـده و مـبهم در حـوزه علـوم انـساني بـوده و همـواره در بـين                          از آنجايي 
محل مناقشه بوده با اين اوصـاف تبيـين ايـن موضـوع و عوامـل                  …شناسان و  ، جامعه  شناسان شناسان، روان  انسان

المقـدور ايـن      لذا سعي شـده حتـي      ،آيد نمي   گيري آن از عهده يك نظريه و يا حتي يك مكتب بر            ثر در شكل  ؤم
هـاي مطـرح در سـه سـطح           و نظريـه   ههاوجه به ديدگا  مفهوم از زواياي گوناگون مورد كنكاش قرار گرفته و با ت          

  .ه شودئ جامعي ارا، چارچوب مفهومي نسبتاً كلان، خرد و مياني
چنـد نظـام     اساس اين ديدگاه هـر     ، بر   نظريه ساختارگرايي يا واقعيت اجتماعي مطرح است       سطح كلان در  

 ين كنشگران سهمي نداشته و كـاملاً       ا ،اجتماعي از مجموعه كنشگران فردي تشكيل گرديده اما در تحليل نهايي          
در واقـع در ايـن ديـدگاه        . باشند  مي -تاريخي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، -ثر از شرايط ساختاري   أمنفعل و مت  

ثر از  أاين اساس هويت نيز به عنوان يك واقعيـت اجتمـاعي مت ـ            بر. كنشگر آفريده و مخلوق نظام اجتماعي است      
يـرات هويـت نيـز تـابع        يتغ. ثر نـدارد  ؤفرد در شكل گيري هويت خود نقشي م       ساختار و شرايط اجتماعي بوده و       

 بـه   دوركـيم . كند ، هويت نيز تغييري نمي      تغييري در محيط صورت نگيرد     موقعي كه رات محيطي است، تا     يتغي



دارد كـه جوامـع مبتنـي بـر همبـستگي            گـذارد و بيـان مـي        صحه مي  بشناسي بر اين مطل    گذار جامعه  عنوان بنيان 
رو هويـت    ، از اين   اند  در آن تحليل رفته    نيكي بيشتر داراي هويت خاصي بوده و افراد يك قطاع چون كاملاً           مكا

تـر بـوده و بـا گسـسته          م ، در مقابل جوامع مبتني بر همبستگي ارگانيكي داراي هويت عا           خاص آن قطاع را دارند    
ي متنـوعي را كـسب و       تهـا توانـد هوي   مـي مجموعه اين روابـط      و فرد در   شود تر مي  شدن مرزهاي قطاعي پيچيده   

  . تجربه نمايد
سي از دوركيم معتقد است كـه هويـت انـسان از همـان آغـاز زنـدگي و در تمـامي طـول                        أ نيز به ت   پارسونز

هـا بـا      البتـه ايـن نظـام      .كنـد  اش به طور مداوم در مناسباتي با فرهنگ و اجتماع ساخت پذيرفته و تغيير مـي                هستي
اسـاس تعلـق و وابـستگي         در نظـام خـانواده بـر        مثلاً .كنند ي مختلفي را به فرد القا مي      تهايشان هو  توجه به ماهيت  

شـود امـا بـا ورود بـه دوران جـواني و تحـصيل در                 گرا در فرد درونـي مـي        به يكديگر نوعي هويت خاص     شهانق
  .  گيرد مراكز آموزش عالي نوعي جهش در وابستگي عاطفي شخص صورت مي

  ايانگر ديدگاه ساختار -1
باشد و آنها در نظريه به ساختار برتري بيشتري نـسبت بـه فـرد داده                 ، ساختار مي    واحد تحليل ساختار گرايان   

شـود،    از يكديگر مي   هها از نظر آنها عبارتست از آنچه كه باعث تشخيص افراد و گرو            ، بنابراين هويت  .دهند  مي
را وجـه تمـايز خـود از      را معرفـي كـرده و آن   خـود ،سـري مشخـصات ثابـت    وسيله يكه به اين معنا كه افراد ب  

شود كه هر كل مركب از اجزايي است كه با هم تركيـب              كيد مي أدر اين مكتب بر اين اصل ت      . دانند ديگران مي 
ر هويت در نظريه ي بر اين اساس تغي .شوند ، اجزا نيز دچار دگرگوني مي      شوند و در صورت دگرگوني در كل       مي

طور كه بـه طـرف صـنعتي و مـدرن شـدن پـيش        كه جوامع صنعتي همان  مانند اينگرايي تدريجي است  ساختار
،  كـه هويـت مـسلم خواهـد بـود         ) روح جمعـي  (ي منسجم و يكپارچه خاص آنها به هويت عـام           تها، هوي  روند مي

مانـد و عامـل      اين هويت جمعـي ثابـت مـي       .   تحت سلطه آن هويت قرار خواهند گرفت       ء،شود و اعضا   حاكم مي 
  ).131، 1375:عبداللهي(شود  ظم در جامعه ميوفاق و ن

دارد  شناس كلاسيك با طرح مفاهيم همبستگي ارگانيكي و مكانيكي بيـان مـي             دوركيم به عنوان يك جامعه    
ها نظم اجتماعي مبتني بر تنظيم قواعد و نظارت بر رعايت            ها و مشابهت   بر وجود همانندي   كه در جوامع سنتي بنا    

در .  عنوان خمير مايه همبستگي اجتماعي بـوده اسـت        ه  ك و تقويت وجدان جمعي ب     ي مشتر شهااحساسات و ارز  
بينـد و بـه نفـع        شـدت كيفـر مـي     ه  اين نوع جوامع افراد زير سلطه اجتماع يا وجدان جمعي، اگر ايستادگي كند ب             

د و  ده ـ ي فردي را تـشكيل مـي      نهابنابراين وجدان جمعي بخش عمده وجدا     .  شود تقويت وجدان جمعي تنبيه مي    
از طـرف    ).66،  1376: عبـداللهي ( كنـد  اي ايفـا مـي     تشابه و همانندي در احساسات و افكار مشترك نقش عمده         

صـورت كمربنـدي محـافظ در برابـر نفـوذ           ه  حد و مرزي وجود داشت كه ب      ) قطاع(ديگر در پيرامون هر بخشي      
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مانـد   دنيا آمده است پايبند مـي      كه به    سرزميني در چنين شرايطي فرد در همان        .عناصر خارجي مقاومت مي كرد    
بـرعكس بـه مـرور زمـان خطـوط           ).312،  همـان (كنند   و وابسته به پيوندهاي است كه وي را بدان جا مربوط مي           

دهد هرچه بيشتر از بين بـرود تعـادل هـم نـاگزير بيـشتر گسـسته                  هاي اجتماعي را تشكيل مي     فاصله كه مرز قطاع   
هاي آغاز زندگي خود نيـستند و فـضاي          ه شدن اين تعادل ديگر در محيط       از آنجا كه افراد بر اثر گسست       . شود مي

نها ناگزير سـرانجام جـذب آن فـضاهاي         آ،   شود براي آنها جاذبه بيشتري دارد      آزادي كه جلو پايشان گشوده مي     
، نيـستند و در       فرزنـدان ديگـر پايبنـد بـه محلـي كـه پـدران و مادرانـشان در آن بـسر مـي بردنـد                         . آزاد مي شوند  

آميزنـد و همـين آميـزش سـبب       مـردم بيـشتر بـا هـم مـي        .آورند جستجوي بخت و اقبال خويش به هر سو رو مي         
به تعبير ديگر هنگامي كه جامعـه وسـعت       ). 313،  همان( رودبتدريج از بين    ه  شود كه تفاوتهاي آغازين آنها ب      مي

شـود و تعـداد    دور و دورتـر مـي     ) قطـاع ( ي، قوم  هاي محلي  ال اجتماعي از مرزبندي    ، ايده  اي پيدا مي كند    فزاينده
تـر پيـدا     ال اجتمـاعي خـصلتي انتزاعـي       ، در ايـن ايـده      تـري دارنـد    ي نژادي متنوع  ههابيشتري از مردم كه خاستگا    

   .)66، 1380: دوركيم به نقل از ذكايي( شوند ال انساني نزديكتر مي كنند و به ايده مي
 مبتني بر همبستگي مكـانيكي بيـشتر داراي هويـت خـاص و              توان گفت كه جوامع    با توجه به اين مطالب مي     

رو هويتي خاص آن محل و قطاع را دارا  اند از اين   در آن تحليل رفته    انضمامي بوده و افراد آن قطاع چون كاملاً       
دليـل آزادي و    ه  اند در مقابل جوامع مبتني بر همبستگي ارگانيكي داراي هويت عام تـر بـوده و افـراد آن ب ـ                    بوده
سـي از دوركـيم     أپارسـونز نيـز بـه ت      . تـر دارنـد    ، هويتي عام   لال بيشتر و گذار از مرزهاي نژادي، قومي و ملي         استق

اش بـه طـور مـداوم در مناسـباتي بـا             معتقد است كه هويت انسان از همان آغاز زندگي و در تمامي طول هـستي              
ي مختلفي را بـه     تهاشان هوي  توجه به ماهيت   البته اين نظام ها با       .كند فرهنگ و اجتماع ساخت پذيرفته و تغيير مي       

گرا در فرد   به يكديگر نوعي هويت خاص   شها در نظام خانواده بر اساس تعلق و وابستگي نق         كنند مثلاً  فرد القا مي  
شود اما با ورود به دوران جواني و تحصيل در مراكز آموزش عالي نوعي جهش در وابستگي عاطفي                   دروني مي 

  .شخص صورت مي گيرد
 اين مرحله نظام آموزش رسمي به تعميم وابستگي عاطفي فرد به همه ديگران در جامعه همت گمـارده و                    در

: گـي روشـه   (دهـد    اي است مخاطـب قـرار مـي        كه همان اجتماع جامعه    هميشه او را به عنوان عضو بزرگترين  ما          
بـر  .   همـراه اسـت    ،شبكه روابـط  هاي عقلايي آموزش عالي و گسترش        البته تحقق اين امر با آموزه     ).  187 ، 1378

 هويـت خـانوادگي، خويـشاوندي،     (گـرا    طبق اين ديدگاه فرد در روند تحول هويت يابي خود يك سـير خـاص              
  . كند طي مي ) جهان وطني و هويت ملي(گراتر  ي عامتهارا به سوي هوي) محلي

  :گرايان  ديدگاه كنش-2

اي در   گرايان هويـت را پديـده      ديدگاه ساختار خلاف   گرايان در سطح خرد مطرح است كه بر        ديدگاه كنش 



گيـري و    مكاني ثابت نخواهد بود و همواره در حـال شـكل           داند كه در هيچ زمان و      حال ايجاد شدن و جديد مي     
گرايان معتقدند كه انسان از ابتداي زندگي اجتماعي داراي يك هسته بنيادين يـا يـك هويـت                   كنش.  تغيير است 

ي جديـدي را ايجـاد      تهـا پـذيري و كـنش متقابـل بـا ديگـران هـر روز هوي               هيان جامع نسبي اوليه است كه در جر     
   .كند مي

واحـد تحليـل    .  از نظر پيروان اين مكتب هيچگاه هويت كامل نيست و هـر روز در حـال ايجـاد شـدن اسـت                     
-382،  1998 :ترنـر ( شـود  گرايان فرد است و در نظريه آنها به فرد برتري بيشتري نسبت به جامعه داده مـي                 كنش
دهد كه توسط كولي و ميد مطرح گرديده كه در           پذيري سوق مي   اين موضوع ما را به سوي فرايند جامعه        ).375

ايـن  .  شـوند  هاي موجود جامعه را همواره دروني كرده و از اين طريق اجتماعي مي              و هنجار  شهاطي آن افراد ارز   
 زمـاني كـه مـا خـود را     .هستند، مرجع رفتار فرد ههاودر واقع گر.  گيرد روند همواره در بستر اجتماع صورت مي  

يابيم و در نتيجه رفتـاري متناسـب بـا     متعلق به يك گروه خاص دانستيم بر اساس آن خود را شناخته و هويت مي 
 در نظر ههااين گرو .  بخشيم يد اعضاي گروه تكوين مي    أيآن گروه از خود بروز داده و شخصيت خود را از راه ت            

، احـساسات و عقايـدي نظيـر          فـرد حركـات    ،ي اوليـه  هها در گرو  .دنباش ي اوليه و ثانويه مي    ههاوكولي شامل گر  
ي ههـا ، در بررسـي گرو     اي نهفتـه اسـت     هـاي قـومي و طايفـه       ، اين احساسات كه در شيوه      نوعان خويش دارد   هم

ه  ب ـ ههـا ر ايـن گرو   رو هويت فـرد د     از اين ). 298،  1380: توسلي(، پايه و اساس جبرهاي اجتماعي است         نخستين
 - در صـورت ديگـر همبـستگي       .گـرا دارنـد    باشد و بيشتر حالت انـضمامي و خـاص         صورت انتسابي و محول مي    

، بين اعضاي اين گروهها پيوند       باشد صورت اختياري و محقق مي    ه  بدر آن    كه عضويت افراد     -ي ثانويه ههاگرو
اي بـوده و تعلـق خـاطر و           قـومي و قبيلـه     هـاي محـدود و خـاص       تر و برخوردهـا فراتـر از هـدف         عاطفي گسترده 

ها ي قومي و ملي توسعه يافته و سـرانجام بـه اجتمـاع جهـاني گـسترش                   دلبستگي افراد فراتر از مرزها و محدوده      
  . باشد صورت عام و گسترده ميه يي بهها بنابراين بديهي است كه هويت افراد در چنين گرو.يابد مي

 مفهـومي ناشـي از      »خـود « هويت اجتمـاعي را عبـارت از يـك           ،پردازان تاجفل به عنوان يكي ديگر از نظريه      
هاي عاطفي با ديگـر اعـضا         و تماس  شها، ارز  عضويت درون گروهي در يك گروه اجتماعي همراه با احساسات         
بندي هاي اجتماعي  شود كه خود را در دسته كه اين احساس باعث تعلق فرد به گروه شده و همچنين موجب مي      

ي ههـا  بـر اسـاس ايـن تعريـف بـدون آگـاهي از عـضويت در گـروه يـا گرو                     . معرفي كنـد   ،گروه خود وابسته به   
بر طبق   .تواند شكل گيرد   اجتماعي و اهميت و ارزشي كه فرد براي چنين عضويتي قايل است هويت جمعي نمي              

ه  ب  و ) گروه درون(ت گرفته از گروهي است كه به آن تعلق داريم           أديدگاه تاجفل آن بخشي از هويت ما كه نش        
شـكل  ) بـرون گـروه   (كـه در خـارج از گـروه هـستند            وسيله مقايسه و ترجيح افراد گروه خود نسبت به كـساني          

  . گيرد مي
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، افراد سعي خواهند كـرد كـه يـا گـروه فعلـي خـود را                  در مواقعي كه هويت اجتماعي رضايت بخش نيست       
ملحق شـوند و يـا اينكـه در وضـعيت گـروه             تري قرار دارد     ترك كرده و به گروه ديگري كه در وضعيت مثبت         

، در يـك     دهـد   نسبت به محيط واكـنش نـشان مـي         »خود«در واقع   ). 226،  1375: چلبي( خود بهبود حاصل كنند   
وضعيت ممكن است كه مليت در درجه اول اهميت باشد اما در وضعيت ديگر ممكن است قوميت يا نژاد مورد                    

گيـرد و همـواره متناسـب بـا شـرايط و             ي اجتمـاعي شـكل مـي      تهـا ن هوي از اي ـ » خود «بنابراين مفهوم . توجه باشد 
  . يابد  تغيير ميتهاموقعي

 .، در تئوري خود بحث تعهد افراد را مطرح مي كند           پردازان اين ديدگاه   استرايكر نيز به عنوان يكي از نظريه      
ين درجه تعهد يا وابـستگي  ي خود يك درجه وابستگي به آن دارند كه هر چه اتهااينكه افراد در هر يك از هوي  

:  اين درجه تعهد به يك هويت تابع عواملي اسـت .گيرد ، آن هويت در سلسله مراتب بالاتري قرار مي بيشتر باشد 
 ديگـر اينكـه   .كننـد  يكي اينكه تا چه اندازه ديگران و فرهنگ جامعه آن هويت را به صورت مثبت ارزيـابي مـي     

عـلاوه  ه  ب ـ  .، چـه انـدازه مـي باشـد          كسي كه به اين هويت وابسته اسـت        ميزان برآورده شدن انتظارات ديگران از     
  ). 377، 1998: ترنر( شبكه افراد مرتبط با كسي كه به اين هويت وابسته است چقدر گسترده است

كـه   زماني بدين معنا   .  باشد ، تغيير هويت مي    اي ديگر كه در تئوري هويت استرايكر داراي اهميت است          نكته
، تمايل به تغيير هويت نيز در        وسيله رويدادهاي خارجي تغيير كند    ه  كه يك فرد در آن قرار دارد ب       ساخت اصلي   
ي خود را تغيير دهند كمتر در برابر تغييـر يـك هويـت خـاص از خـود                   تهاشود و هرچه بيشتر هوي     افراد ديده مي  

  .  دهند مقاومت نشان مي
جهـان   ملـي،   داراي سـطوح مختلـف هويـت قـومي،       طبق اين ديدگاه هويت دانشجويان مورد مطالعه ما كـه         

 رفتـار  تهـا كنند شكل گرفته و متناسب بـا آن هوي   وطني بوده در ارتباط با ساختار اجتماعي كه در آن زندگي مي           
باشـد يعنـي يـك        بستگي به برجستگي هويت خاص دارد كه در طي زمان متغير مي            ،البته نوع رفتار هم   .  كنند مي

سوي هويـت جهـان وطنـي       ه   كودكي داراي هويت قومي بوده اما در دوران جواني ب          فرد ممكن است در دوران    
  .  تمايل پيدا كند

  :گرايان  ديدگاه تلفيق-3

شناسان كلاسيك كه يا بيشتر به ساختار توجه دارند و يا به فرد اهميـت             خلاف جامعه  شناسان معاصر بر   جامعه
شـود و    يا انكار مي  ) خرد و كلان  (انگاري   ، اين دوگانه   رندي جديدي كه در ذهن دا     شها، با توجه به پرس     دهند مي

شناسـي و   در بحث هويت به تفاوت آنها در مباني هـستي       شناسان  تفاوت اين جامعه   . يا اين كه صبغه كمتري دارد     
  . گردد ، برمي بينشي و نگاهي كه به جامعه دارند

خـرد و كـلان مـي باشـد كـه نمـود عينـي آن                گرا جامعه عرصه همنشيني عناصـر        شناسان تلفيق  از نظر جامعه  



گيدنز بـه    ).16،  1381: توسلي(گرايي و قبول وجود هويت هاي جمعي گوناگون است           مشروعيت دادن به تكثر   
 را در راستاي تلفيق عامليـت و سـاختار          شهاترين كوش  ترين و جامع   گرا يكي از شناخته    شناسي تلفيق  عنوان جامعه 

بدين معنا كه كنشگر به  .خواهد توضيح دهد بندي مي  را با توجه به نظريه ساختار      انجام داده است و نظريه هويت     
گـذاري و تغييـر شـرايط        ثيرأپردازد و ت ـ   ي خود در ساخت اجتماعي مي     تهااي به ارزيابي فعالي    صورت بازانديشانه 

  ). 3، 1381: يذكاي( انديشي نسبت به رفتار خويش است  نتيجه توانايي آنها در بازاجتماعي افراد اساساً
ي اجتمـاعي در    تهـا آگـاهي و هـم توسـط شـرايط و موقعي           اساس خود  نظر گيدنز هويت اجتماعي افراد بر     ه  ب

، عقلانيـت و     ، رونـد بازتـابي بـودن آن        وي معتقد است كه عملكردهـاي اجتمـاعي       .  گيرد زمان و مكان شكل مي    
 در عـصر    بـه ويـژه    ،دهـد  يابي قرار مـي    د ساخت  هويت فرد را هميشه در فراين      ،آن  انديشي خود آگاهي فرد و باز    

هـاي   به زعم وي هر چيزي در زندگي اجتماعي از آنچـه سيـستم            . جديد كه نهادهاي امروزين هم دخالت دارند      
رسـم   شـود در يـك كـردار و راه و          گيرند تا آنچه كه وضعيت فكـري يـك فـرد محـسوب مـي               مي جهاني در بر  

يـابي و بـا توجـه بـه          دنز معتقد است كه هويت اجتماعي در روند ساخت        رو گي   از اين  .آيد وجود مي ه  اجتماعي ب 
بـر   ).81، 1378: گيدنز( گيرد آگاهي شكل مي  ، اقتصادي و نيز خود      و احوال و اوضاع اجتماعي      ، شرايط  تهاموقعي

ني اساس زمان و فضا و تحت شرايط مختلف مورد تجديد نظر، بازبي            اين اساس هميشه بايد هويت خودمان را بر       
صـورت  ه شـود و ب ـ  به تعبير ديگر در دوران اخير بـستر هويـت سـازي دگرگـون مـي     .  و مورد مشاهده قرار دهيم 

   .آيد مي  درپذير  انعطافاي پروژه
دهد و زندگي روزمره برحسب تعامل ديـالكتيكي         بدين ترتيب كه هر اندازه سنت نفوذ خود را از دست مي           

به چك و چانه زدن بر سر گزينش شيوه زندگي خود از بين گزينه هاي               ، افراد   د  شو محلي و جهاني بازسازي مي    
 بايد در ارتباط با تغييـرات سـريع         بنابراين هويت فرد الزاماً    ).254،  1380: گل محمدي ( شوند گوناگون وادار مي  

  .طور بازتابي استحكام يابده ، دگرگون شود و ب شكل بگيرد ) به مقياس محلي و جهاني(زندگي اجتماعي 
گرا معتقد است كه بايد فرد و جامعه را براي تحليل با        شناسان تلفيق  رف به عنوان يكي ديگر از جامعه      ودارند

اي  گيرد كه در آن فرد و جامعه همزمان و به گونـه  بر طبق اين ديدگاه مقوله بنيادي شكل مي.  هم در نظر گرفت  
 اسـت كـه نقطـه تلاقـي فـرد و            »انسان اجتمـاعي  «ان   اين مقوله بنيادي هم    .يابند واسطه يكديگر در آن تجلي مي     اب

يي اسـت   شها، فرد همان نق ـ    ي اجتماعي از پيش شكل گرفته است      شها، يعني انسان به عنوان حامل نق       جامعه است 
، 1381: دارنـدرف (  همان موقعيت آزارنده جامعـه هـستند  شها، اما از سوي ديگر اين نق كند كه در جامعه ايفا مي   

35.(  
يي اسـت كـه از      شهارف يعني انساني كه فقط ايفاگر نق ـ      ويدگاه انسان اجتماعي مورد نظر دارند     بر طبق اين د   

دارد  رف در ادامه بحث خود بيان ميودارند ).14،  همان( پيش تعيين شده و فقط ايفاي آن از وي انتظار مي رود           
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انـسان  (»  سان فراسرزميني ان«وي با طرح    .  كه يك فرد خاص تنها در انسان اجتماعي خلاصه و مستحيل نمي شود            
انسان متعلـق    (» انسان سرزميني  «در برابر ) ، مستقل و فراتر از مرزهاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي          ، آزاد  متعالي

خواهـد بـا     قرار دارد و در مقام يك ليبراليـست مـي         ) به سرزمين خاص و داراي تاريخ و جامعه و فرهنگ خاص          
  .  ريق انسان اجتماعي جا را براي شكوفايي انسان فراسرزميني باز كندشناخت عقلاني انسان سرزميني از ط

 -3    مليـت  -2    شـغل  -1: باشـد    خـصه مـي   شدارندرف معتقد است كه انسان سرزميني داراي حـداقل نـه م           
   آگاه  مشخصه ناخود  -8   آگاه  مشخصه خود  -7    مشخصه جنسي  -6    مشخصه جغرافيايي  -5   طبقه -4   تابعيت

،  بر اين اساس انسان سرزميني محدود و منحصر به مشخصات اجتماعي، فرهنگـي            . خصه فردي يا شخصي    مش -9
گرايانه و مشخص بوده كـه در نهايـت          ، انساني است كه داراي هويتي خاص       باشد سياسي و جغرافيايي خاص مي    

نحصر به سـاختار    رود و هويت وي محدود و م       در چارچوب مرزهاي جغرافيايي و سياسي يك كشور فراتر نمي         
سـرزميني بـا دارا بـودن روحيـه آزاد بـودن و مشخـصه فـضاهاي                   اما در مقابل انسان فرا     .باشد اجتماعي حاكم مي  

 طوريه  تر بوده ب   نوردد و فعالانه در جستجوي هويتي عام       تواند ساختارهاي حاكم را در     بافي مي  خالي براي خيال  
كلي طيق اين ديدگاه انـسان       طوره  ب. در وي تبلور يابد   )  خواهيهمنوع  (ترين نوع هويت     كه توان گرايش به عام    

 او ايـن رونـد را       . كند گرايانه فراسرزميني حركت مي    گرايانه انسان سرزميني به سمت هويتي عام       از هويتي خاص  
  .بيند در مجموع در جهت گسترش آزادي و عدالت مي

  : شناسان سياسي  ديدگاه انسان-4

باشـند   گرايـان و نوگرايـان مـي        مكاتب كهن  ؛نه هويت قومي و ملي مطرح هستند      دو مكتب عمده كه در زمي     
  :شود طور مجمل به نظريات آنها اشاره ميه كه در ذيل ب

كيـد دارنـد كـه قوميـت و         أ اجتمـاعي دارنـد بـر ايـن امـر ت           -گرايان كه رويكردي زيـستي     كه كهن  حالي در
ويژه چند قرن   ه  ها محصول دوران مدرن و ب      د كه اين پديده   ، نوگرايان معتقدن   هاي كهن هستند   ناسيوناليسم پديده 

كنند كـه هويـت    ، فرض مي ورزند كيد ميأهاي كهن قوميت ت   كه بر جنبه   كساني. )143،  1380: احمدي( اخيرند
اسـاس   اي كه پيوندهاي ثابت و غيـر عقلانـي مشخـصي در تمـام جوامـع بـر                  ، به گونه   گروهي امري محول است   

نظر آنها پيوندهاي قومي امري      درواقع در ). 2،  2002: ليوبرا( ، منطقه و غيره موجود هستند       دين ، خون، نژاد، زبان  
،  شـوند   بـا آن روبـرو مـي       ههـا ها و سـاير گرو     ه  هاي نخستيني كه افراد در خانواد      وسيله تجربه ه  طبيعي هستند كه ب   

   ).2،  همان( گردند نهادينه مي
 اين ديدگاه از طبيعت روابط كهـن بـراي طـرح يـك ديـدگاه دربـاره                  پردازان گيرتز به عنوان يكي از نظريه     

ي متكـي بـر     ههـا ي بـسيار بزرگـي مثـل گرو       ههااو اين اصطلاح را در ارتباط با گرو       .  قوميت استفاده كرده است   
،  ي در حـال تكـوين     تهااز نظر او در بسياري از مل      .  داند  مرتيط مي   ي مشترك تها، زبان، مذهب يا ساير سن      سرزمين



هاي كهن است    نژاد و تعلق به يك محل همه اجزاي وابستگي         ، زبان ، نها معيار تشخيص واحدهاي سياسي خون     ت
ي ملـي مطـرح     تهاشود تا در سـطح سياس ـ      ي سياسي استفاده مي   ههاكه از آنها در صورت لزوم براي تعريف گرو        

وحدت سياسي وقتي تحقق .  پردازنداين علايق لزوما با به دست گرفتن دولت با يكديگر به رقابت مي      .  شوند مي
در آن  صـورت     .  شـود    و روابط كهـن اوليـه ايجـاد        تر سياسي بر پايه علايق لزوماً      پذيرد كه واحدهاي بزرگ    مي
و در نهايـت ،آگـاهي از نـوع يـا همبـستگي كهـن        شـود  ي قومي به واحدهاي كاركردي ملت تبديل مـي        كهابلو

  ).143، 1378: احمدي( شود تحول تبديل مييابد و به آگاهي از نظم در حال  گسترش مي
ه دارد كـه هويـت ملـي ب ـ     بنديكت اندرسون از طرفداران مكتب نوگرايـان بيـان مـي        ،در تقابل با اين ديدگاه    

دارانـه ارتباطـات    گرايـان از وجـوه سـرمايه    وسـيله اسـتفاده ملـي   ه وسيله مفهومي از زبان مدرن ممكن گشت و ب ـ        
نظـام آموزشـي مـشترك و نيـز زبـان مـشترك در               اري مـدرن نيازمنـد يـك        د  چون سـرمايه   ،گسترش پيدا كرده  

اند  شود دلايلي كه باعث ايجاد مفهوم ملت شدند متفاوت و پيچيده           اندرسون يادآور مي  . ي مدرن بود   ها كارخانه
  .داري است  سرمايه،اما از همه مهمتر

خواسـت از ايـن طريـق بـه           كـه مـي    داري براي كـار آفرينـي بـود        چاپ كتاب يكي از اولين اقدامات سرمايه      
ميـان  در  داري شدند كه     هنظر وي سه عامل مهم باعث ايجاد زبان ملي توسط سرماي          ه   ب .بازارها دسترسي پيدا كند   

 . عامل نخست كه اهميت چنداني نداشت تغييـر زبـان لاتـين بـود             .  آنها دو عامل به رشد آگاهي ملي ياري رساند        
داري عصر چاپ بود و بالاخره عامـل سـوم گـسترش            ق خود را مديون سرمايه    عامل دوم رفرماسيون بود كه توفي     

   ).38-42، 1991:آندرسون(ي ملي به عنوان ابزاري جهت ايجاد تمركز توسط برخي از سلاطين بود نهازبا
.  له روايت هويت اسـت    أ، مس  سزايي است ه  نكته مهم ديگري كه اندرسون خاطر نشان كرد و داراي اهميت ب           

، نظـام آموزشـي و       ي كه از نظر وي هويت ملي چيزي است كه مـدام توسـط ابزارهـايي نظيـر روزنامـه                   بدين معن 
ي تهـا  در واقع اين ابزارها مدام به افراد يك جامعه خاطر نـشان مـي كننـد كـه داراي تفاو                    .شود يكتاب روايت م  

له در روايـت    أتـرين مـس     اصـلي  ، ايـن مجـزا بـودن       جامعي با افراد جوامع ديگر هستند لذا از آنها مجزا مي باشـند            
كنند فضاي آن جامعـه يـك فـضاي     ، ماداميكه انسانها در يك جامعه خود را از ديگران تفكيك مي          هويت است 

داري و اخير منحصر مي       مليت را به دوران سرمايه     ،در مجموع نوگرايان ناسيوناليسم    ).205 ،  همان(هويتي است   
  .رندگي كنند و جنبه تاريخي آن را ناديده مي

،  گرايـي اصـول    در كنار اين دو نوع هويت ، هويت جهان وطني قرار دارد كه معطوف اسـت بـه نـوعي عـام                     
 و معيارهـايي بـه   شـها ، ارز اعتبار چنـين اصـول  .   و معيارهاي آن درباره همه مردم و در همه جا معتبر است  شهاارز

.  گيـرد  ندارد و انسان را چون انسان در نظـر مـي          ، نژادي و ديني فرد بستگي        ، زباني  ، قومي  علايق و تعلقات محلي   
تـرين و    ، هويت جهان وطني بر انطباق، آميزش و تفاهم استوار است و مناسـب              ي قومي و محلي   تهابرخلاف هوي 
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،  ، توسـل بـه گفتگـو       ي جديـد  هها و ديدگا  شها، ارز  ، افكار  گيري را هنگام برخورد با اطلاعات      ترين موضع  عملي
  ). 127، 1380 :گل محمدي( داند زيستي مي همپذيري و دست كم  هم

كيـد  أ ي نظري و منابع تجربي موجود در ارتباط با هويـت بـا ت              ههابندي نتايج حاصل از مرور ديدگا      در جمع 
توان گفت كه هويت امري اجتماعي است و در ارتباط با اجتماع و ديگران معنا و                 ي سطح خرد مي   ههابر ديدگا 

و يا تغيير آن بسته به عوامل و شرايط مختلف در سطح خرد و كلان و ارتباط متقابل                  گيري   شكل.  يابد مفهوم مي 
توانـد داراي چنـدين هويـت        اي ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اينست كه يك فرد مـي              نكته.   دارد  سطح دو اين

شـود   لمداد نمـي  مختلف بوده و وجود آنها در كنار همديگر به منزله نوعي تعارض و تناقض و يا نفي يكديگر ق                  
ي مختلف اجتماعي يكي از آنها      تهاتوانند در تعامل با يكديگر بوده و بسته به شرايط و موقعي            ي م تهابلكه اين هوي  

  . ، تعهد و دلبستگي كند شكل غالب پيدا كرده و فرد بر اساس آن خود را شناخته و در قبال آن احساس تعلق
  :فرضيات تحقيق

  .استتفاوت از نوع هويت جمعي غالب پسران نوع هويت جمعي غالب دختران م -
 .تر است گرايانه ، هويت جمعي غالب وي عام تر باشد هرچه گستره شبكه روابط فرد وسيع -

  . تر است گرايانه ، هويت جمعي غالب وي عام  اجتماعي فرد بالاتر باشد–هرچه پايگاه اقتصادي  -
  .تر است گرايانه عام، هويت جمعي غالب وي  هرچه سطح آگاهي فرد بالاتر باشد -
، بدين معنا كه هرچـه پنداشـت از خـود فـرد              بين پنداشت از خود فرد و هويت جمعي وي رابطه وجود دارد            -

  .شود تر مي گرايانه ، هويت جمعي وي عام تر باشد مثبت
  .تر است گرايانه ، هويت جمعي غالب وي عام تر باشد هرچه گروه مرجع فرد عام -

  :تعريف مفاهيم

كه فـرد در ارجـاع بـه         داند ها واحساساتي مي   روزنبرگ پنداشت ازخود را جامعيت انديشه     :  1 ازخود پنداشت -1
  ).469 ،1996: مارشال( گيرد خودش به عنوان يك شناخت عيني در نظر مي

 مفــــهوم طبقــــه    دو تركيبي از  توان با  ايگاه اقتصادي اجتماعي را مي    پ  : )SES (2 اجتماعي -پايگاه اقتصادي  -2
 كه ميلر چنــان .ماكس وبر مترداف دانست   ) ياجتماع برپايه احترام واعتبار  ( پايگاه و )برپايه شرايط اقتصادي  (

  و …ثـروت و   شـغل،  درآمـد،  ي تحـصيلي،  تهافرص ـ  اجتماعي يك شخص بر    -موقعيت اقتصادي  «گويد مي
  ).327 ،1370:ساخاروني (»زندگي اشاره كرد حتي انتظارات از

 چه كـه دلالـت بـر      حالت ذهني يا هرآن    اي براي نشان دادن هر     فهوم آگاهي به طورگسترده   م:  3 ميزان آگاهي  -3

                                                 
1- SELF IMAGE  
2  - SOCIO ECONOMIC STATUS 
3- CONSCIOUSNESS 



  ).7 ،1367 :فريره(رود  به كار مي حالت ذهني دارد،
آنان تـأثير    واقع بر  در آنها ارتباط دارد و     با  محدوده كساني كه فرد    عبــــارت است از  : 1 گستره شبكه روابط   -4

  .)45 ،1378: گيدنز( باشد تواند گسترده يا محدود پذيرد كه اين شبكه مي يگذارد يا از آنان تأثير م مي
گيــري و   و هنجارهــاي آن گــروه در شــكلشــهاگروهــي كــه مــورد توجــه فــرد بــوده و ارز: 2 گــروه مرجــع-5

  ). 153، 1381: صديق به نقل از شريف( يابي درك فرد از موقعيت و هويتش نقش ايفا كند سازمان
  .)815 ،1378: گيدنز( سازد مي ازمردان جدا ي بيولوژيك وآناتوميك كه زنان راتهاتفاو : 3 جــنس-6
 يـا واحـدهاي اجتمـاعي       ههـا هويتي است كه فرد در فرايند اجتماعي شدن و ارتبـاط بـا گرو             : 4 هويت جمعي  -7

ترين آنها گروه يا واحد اجتماعي يـا حـوزه قلمرويـي اسـت كـه         كند و مشخص   موجود در جامعه كسب مي    
، متعلق و منتسب و مـديون        كند و خود را از لحاظ عاطفي و تعهد و تكليف            با ضمير ما به آن اشاره مي       ،دخو

  ).  1،  1374 :عبداللهي( داند به آن مي
ي ههـا كـه خودشـان را از گرو       داننـد  مردم مي  هاي از  دسته ي قومي را  ههاگرو  »ناندا وارمز و « : 5 هويت قومي  -8

 يـك گـروه قــومي ميـان خـود          .كننـد  بـه عنـوان يـك كـل متمـايز مـي            تر  بزرگ اي يا ازجامعه  جامعه ديگر
هـايي هـم سـبب تقويـت         كه چنين مرزبندي   پردازند جامعه به ترسيم مرزهاي قومي مي      در ي ديگر ههاگروو

 ايـــن مرزهـا بــايد مبتنـي بـر         .شوند مي ي ديگر ههاگرو شان از   و هم عامل جدايي    ههاهمبستگي درون گرو  
 .ي مـشترك يايـك وطـن مـشترك باشـند         شـها ارز ث نژادي، يا مـذهب مـشترك، مناسـك،        اريك زبان، مي  

ست كـــه شـخص را بـه يـك گـروه قـومي خاصـي وابـسته                   اي ذهني، فردي ا    بنايرايــن هويت قومي تجربه   
  )205 ،1998: وارمز( كند مي

همچنـين    و احـساس وفـاداري    آن و  اجتمـاع بـزرگ ملـي وآگـاهي از         احـساس همبـستگي بـا     : 6هويت ملي  -9
  ).8 ،1372 :اشرف(راه آن است  فداكاري در

  .)252، 1381:تاميلنسون(احساس تعلق وتعهد به جهان به عنوان يك كل : 7هويت جهان وطني -10
  

  :جامعه مورد بررسي

  جامعه آماري -

                                                 
1- RELATIONS  NETWORK 
2- REFERENCE GROUP 
3- SEX 
4- COLLECTIVE  IDENTITY 
5- ETHNO  IDENTITY 
6- NATIONAL  IDENTITY 
7- COSMOPOLITAN  IDENTITY 
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ي ههاادانـشگ  در شبانه روزانه و  اين تحقيق شامل كليه دانشجويان شاغل به تحصيل اعم از           آماري در   جامعه
اساس آمار   كه بر  باشد مي 1382-83 سال تحصيلي  شهرستان سنندج در   دانشگاه آزاد  علوم پزشكي و   كردستان،

  :ي فوق به شرح ذيل مي باشدههاادارات آموزش دانشگا
  ي سنندجههاتعداد دانشجويان دانشگا: 1جدول 

  )نفر(تعداد   دانشگاه
  3025  كردستان

  1384  علوم پزشكي كردستان
  2082  سلامي سنندجآزاد ا

  6491  كل
  

  .نظرگرفته شده است كه به عنوان جامعه آماري در نفر 6491بنابراين مجموع تعداد دانشجويان برابراست با
  :روش نمونه گيري وحجم نمونه

رح كه جمعيـت مـورد   شبدين  :اي نسبي استفاده شده است گيري تصادفي طبقه  اين تحقيق از روش نمونه     در
اي در همه طبقـات يكـسان بـوده          نمونه ايم  كه در آن كسر      طبقه تقسيم كرده   ها به چند    دانشكده اساس را بر  نظر

 گرفتن تناسب جنسي و    نظر در سپس با . باشند تجانس يا همگني دروني بالاتري برخوردار مي       بنابراين طبقات از  
   .امه تكميل گرديددانشكده پرسشن هر طبقات به تعداد نمونه مشخص شده در اي در رعايت كسر نمونه

  :حجم نمونه چنين به دست آمده است
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  :پايايي روايي و

هاي تشكيل دهنـده     شاخص آن به بررسي اجزا و      كه در  استاعتبار محتوايي پرسشنامه    هدف  اين تحقيق    در



   .شود گيري پرداخته مي ندازها ابزار
  . تضمين گرديـدهها اساتيد دانشگا نظران و تبادل نظر با صاحب اين تحقيق با مراجعه و اعتبار محتوي در

گيـري يـا     انـدازه  با يـك ابـزار     را چيزها اگر يك مجموعه از    « نيزجواب اين پرسش است كه      1مفهوم پايايي 
بـه  ). 112،  1376: سـاروخاني ( ه دست خواهيم آورد؟   ب آيا نتايج مشابه     گيري كنيم،  ابزاري مشابه آن بارها اندازه    

درايـن تحقيـق بـراي       ).142،  1377: بيكـر ( تعبير ديگر پايايي عبارتست از ميزان همـساني نتـايج سـنجش مكـرر             
در   هـا  ماتريس همبستگي بين گويـه      و 2روش آلــفاي كرونباخ   از )پرسشنامه( تحقيق سنجش پايايي دروني ابزار   

  :استفاده شده است كه درجدول زير نشان داده شده است S PSSافزار  رمن
  هاي هرطيف آلفاي كرونباخ  براي محاسبه هماهنگي دروني گويه: 2جدول 

  
ف 

دي
ر
 

  

ضريب آلفاي         ها تعداد گويه         طيف

  استاندا رد شده

  80/0  10       هويت قومي   1

  87/0     10      هويت ملي  2

  88/0  10      هويت جهان وطني  3

  72/0  5       )جهاني.ملي.قومي(هويت جمعي  4

  74/0  10      پنداشت ا ز خود  5

  94/0  11      گستره شبكه روابط  6

  100/0  8        اجتماعي –پايگاه اقتصادي   7

  73/0          10     سطح آگــاهي  8

  

  :ها ابزارگردآوري داده

وبـا   صفحه تنظيم گرديده   3 در ها گويه باشد سئوالات و   اين تحقيق،پرسشنامه مي   ها در  هگردآوري داد  ابزار
  .آوري شده است هاي لازم جمع پاسخگو اطلاعات وداده مصاحبه حضوري پرسشگر از

  :ها تحليل داده ي مورد استفاده درتجزيه وكهاتكني

 .استفاده شده اسـت  ون روابط بين متغيرهاهمچنين آمار استنباطي براي آزم    اين تحقيق از آمار توصيفي و      در
هـاي   همچنين از شاخص  ،   ...ودرصدي، نمــودار    جــداول يك بعدي، توزيع فراواني و      ها از  براي توصيف داده  

  . ، ميانه و ميانگين استفاده شده است مركزي مثل نما

                                                 
1- Reliability 
2- Cronbach Alpha 
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 اسـتفاده شـده     » و گاما  ضريب همبستگي كندال تائو بي     «منظور تشخيص آزمون همبستگي بين متغيرها از      ه  ب
پسران به لـــحاظ نوع هويـت جمعـي غالـب ازآزمـون             به منظور تشخيص تفاوت معناداري بين دختران و        .است

 تعيـين سـطح هـر      تحليل چنـد متغيـري و      متغيره به منظور   رگرسيون چند  از   همچنين   . استفاده گرديد  »من ويتني «
 همچنـين از نمودارتحليـل      .وابسته استفاده شـده اسـت     تغيرتعيين تغييرات م   مجموعه متغيرهاي مستقل در    يك از 

  .استفاده شده است مسير به منظور نشان دادن روابط بين متغيرها مطابق باواقعيت،
  :نتايج تحقيق

نتايج توصـيفي كـه بيـشتر    .  شوند نتايج حاصل از تحقيق حاضر به دو بخش نتايج توصيفي و تبييني تقسيم مي  
كه نتايج تبييني به روابط بين متغيرها توجه دارد كـه در ذيـل               در حالي .  ا اشاره دارد  به توصيف تك تك متغيره    

  : شود طور مجمل به آن پرداخته ميه ب
  :نتايج توصيفي

دست آمده جامعه آماري ايـن تحقيـق شـامل دانـشجويان شـاغل بـه تحـصيل در سـال                     ه  هاي ب  بر اساس يافته  
 7/47،  اي نـسبي  گيـري تـصادفي طبقـه    بوده كه بر اساس نمونهي شهرستان سنندج    هها دانشگا 1382-83تحصيلي

.  اند  از دانشگاه آزاد انتخاب شده      درصد 31 از دانشگاه علوم پزشكي و      درصد 3/21از دانشگاه كردستان ،   درصد  
قريـب بـه    .  اند  را دانشجويان پسر تشكيل داده      درصد 54را دانشجويان دختر و      درصد   46از مجموع پاسخگويان    

 ـ    )5/65 (اكثريت انـد كـه ايـن اكثريـت بـه اكثريـت نـسبي جامعـه آمـاري                   رد تـشكيل داده   آنان را دانشجويان كُ
  . گردد مي بر

هـاي تحـصيلي و      ، تعداد ترم   كار رفته براي سنجش ميزان آگاهي دانشجويان      ه  هاي ب  لفهؤم : ميزان آگاهي 
  . هاي جمعي است ميزان استفاده از رسانه

هـاي   هاي پايين اشتغال به تحصيل داشته و ميزان اسـتفاده از رسـانه             ويان در ترم  از پاسخگ ) 7/45( قريب نيمي 
 آنـان حـداقل يـك سـاعت در           درصد 9/58كه از مجموع پاسخگويان      طوريه   ب ،باشد  متوسط مي  جمعي تقريباً 

روز  بانه در طول ش ـ اصلاًدرصد  3/65، همچنين. كنند كه رقم قابل ملاحظه اي است     شبانه روز روزنامه مطالعه مي    
 از سه رسانه    .كنند روز تلويزيون تماشا مي     بيش از دو ساعت در شبانه       درصد 4/45 حدود   .دهند راديو گوش نمي  

هاي ملي و محلي ياد كرد كه بيشتر بـه منظـور تقويـت هويـت ملـي از آن اسـتفاده                       توان به عنوان رسانه    فوق  مي  
  . شود مي

 مـاهواره تماشـا      اصـلاً   درصـد  7/71،   كننـد  ترنت استفاده نمي   از اين   اصلاً  درصد 3/52از مجموع پاسخگويان    
توانند در تقويـت هـر سـه نـوع         هاي جهاني قلمداد كرد كه مي      توان به عنوان رسانه     اين دو رسانه را مي     .كنند نمي

  . سزايي داشته باشنده ويژه جهاني نقش به ، ملي و ب هويت محلي



در .  كننـد  هاي جمعي استفاده نمي     از رسانه   پاسخگويان اصلاً  د درص 5/46دست آمده   ه  هاي ب  با توجه به يافته   
  .باشد  توان گفت ميزان استفاده پاسخگويان از رسانه هاي جمعي كم مي مجموع مي

 اجتمـاعي   –كار رفته براي سـنجش سـطح پايگـاه اقتـصادي            ه  هاي ب  لفهؤم:  اجتماعي -پايگاه اقتصادي   
 1/32ضعيت مسكن و ميزان درآمد اسـت كـه از مجمـوع پاسـخگويان               ، و  ، تحصيلات پدر   شغل پدر :  عبارتند از 

پدرانـشان داراي مـدرك     ) بيـشترين درصـد    ( درصد 30پدرانشان داراي مشاغل مياني،     ) صد بيشترين در  (درصد
بيـشترين   (6/33هزار تومان و همچنـين       200-300مدي در حدود    آداراي در )  بيشترين درصد  ( درصد 26،   ديپلم

دست آمـده حاصـل از جـدول        ه  هاي ب  با توجه به يافته   .  باشد  ميليون تومان مي   20كني با ارزش    داراي مس  )درصد
  . باشند  اجتماعي پايين مي– پاسخگويان متعلق به پايگاه اقتصادي  درصد42توان گفت كه  مربوطه مي

حيـت را   ارج 6/51، از مجموع پاسـخگويان       در پاسخ به گويه شخصيت مورد احترام و الگو         :گروه مرجع 
ي تها ارجحيـت را بـه شخـصي        درصـد  4/27ي ملـي و     تها ارجحيت را به شخـصي      درصد 21،   ي قومي تهابه شخصي 

   .اند جهاني داده
  پاسـخگويان     درصـد  44دهـد كـه      هاي مربوط به جدول پنداشت از خود نشان مي         داده :پنداشت از خود  

   .نفس دانشجويان دارده و اعتماد بداراي پنداشت مثبتي نسبت به خود بوده كه اين نشان از عزت نفس 
بـه   گيري و توسعه مـشاركت مـدني و        لفه در شكل  ؤترين م  تواند مهم  شك مي  لفه بي ؤ اين م   :گستره روابط 

دست آمده نشان از پايين بودن ميـزان عـضويت دانـشجويان            ه  تبع آن هويت جمعي عام باشد كه متاسفانه نتايج ب         
 كه نهادهايي دانشگاهي بوده و »، جامعه اسلامي و بسيج دانشجويي  ن اسلامي انجم«سه نهاد   .   دارد نهادر اين انجم  

كـدام از    عـضو هـيچ     درصـد،  75 و   97،   70،آنهـا  از مجمـوع پاسـخگويان بـه ترتيـب           .بيشتر صبغه سياسي دارند   
 كـه بيـشتر جنبـه فرهنگـي         »انجمن صنفي، علمي، ادبي و مـذهبي      «عضويت در چهار     .الذكر نيستند  هاي فوق  نهاد

  درصـد  75 و   88 ،   73 ،   85  آنهـا،    كه از مجموع پاسخگويان به ترتيـب       طوريه   ب ،باشد دارند هم بسيار پايين مي    
ي فوق نبـوده كـه در درجـه اول نـشان از ضـعف آگـاهي دانـشجويان از كـاركرد و                       نهاكدام از انجم   عضو هيچ 

سـت  نها حوزه سياسي بر ايـن انجم    گذاري بيش از حد    ثيرأست و در درجه دوم نفوذ و ت       نهاگونه انجم  اهميت اين 
  .  شود رنگ شدن عضويت در آنها مي كه موجب كم

، ر، هـلال احم ـ    حمايـت از محـيط زيـست      «المللـي از قبيـل       دوسـتانه و بـين     ي نوپاي بشر  نهاعضويت در انجم  
كـه از مجمـوع پاسـخگويان بـه          طوريه   ب ،باشد هم زياد چشمگير نمي    …  و  »حمايت از حقوق زنان و كودكان     

تواند  ي موجود مي  تهاي فوق نبوده اما با توجه به محدودي       نهاكدام از انجم    عضو هيچ   درصد 59 و   73،   91يب  ترت
  . لمللي باشدا  هاي بينNGO و نهاپتانسيل قويي براي توسعه انجم

له أباشد و اين مس     ضعيف مي   تقريباً نهاتوان گفت كه ميزان عضويت پاسخگويان در اين انجم         در مجموع مي  
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، فرهنگي، اجتماعي و سياسي باشد نقص        هاي علمي  تواند نيرويي فعال در تمامي عرصه      قشر دانشجو كه مي   براي  
 اطلاع رساني كافي و همچنـين بـستر سـازي بـه منظـور               هها لذا لازم است حداقل در دانشگا      .و ضعف تلقي شود   

 فرهنگـي فراگيـر در بـين    صـورت ه   انجـام گيـرد تـا ب ـ   نهـا تشويق و ترغيب دانشجويان به عضويت در ايـن انجم       
ي ههـا تـوان از قالـب بـسته و محـدود گرو     سـت كـه مـي   نهادانشجويان درآيد زيرا فقط با عضويت در ايـن انجم       

و بـدين ترتيـب زمينـه     را فـراهم كـرد   ما   نخستين رهايي يافته  و باب گفتگو و گسترش روابط با ديگراني غير از       
  . انجامد ي عام ميتهاه و به تقويت هويآميز فراهم آمد براي بستگي و همزيستي مسالمت

رفته در مـورد هويـت جمعـي كـه شـامل هويـت قـومي، ملـي و جهـاني                كاره  هاي ب  لفهؤ م :هويت جمعي 
هاي طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفتند كـه در           اي و گويه   صورت مقايسه ه  باشد در دو بخش جداگانه ب      مي

  : شود طور كلي اشاره ميه ذيل به نتايج حاصله ب
سـكونت در سـرزمين     «پاسـخگويان بـه ترتيـب ارجحيـت را بـه             ، ال ارجحيت محل سكونت   ؤدر پاسخ به س   

   .اند  داده»هر جايي از جهان كه باشد و در نهايت سرزمين ايران ، محلي
 »، جهـاني و ملـي      زبـان محلـي   «، پاسخگويان به ترتيب ارجحيت را به         ال ارجحيت زبان تكلم   ؤدر پاسخ به س   

  .  اند داده
 »، ملـي و جهـاني   اسـامي محلـي  «، پاسخگويان به ترتيب ارجحيت را به  ال ارجحيت نام فرزندؤدر پاسخ به س 

  . اند ه داد
 و    ، ملـي   منـافع قـومي   «ال ارجحيت منافع و مصالح، پاسـخگويان بـه ترتيـب ارجحيـت را بـه                 ؤ در پاسخ به س   

  .  اند  داده»جهاني
، جهـاني و ملـي    ي محلـي شـها ويان به ترتيب ارجحيت را بـه ارز      ، پاسخگ  شهاال ارجحيت ارز  ؤدر پاسخ به س   

را درونـي و      و آن   پـذير شـده    ي قومي و محلي خاص خود جامعه      شهابا توجه به اينكه پاسخگويان با ارز      .  اند داده
در اولويـت دوم    .  انـد  ي قـومي خـود داده     شهادانند لذا اهميت و ارجحيت بيشتري به ارز        جزئي از وجود خود مي    

ي ملـي   شـها در درجه سـوم نيـز ارز      .  ي جهاني داده كه بيشتر صبغه اخلاقي و انساني دارند         شهايت را به ارز   ارجح
  . تواند به تضعيف هويت ملي منجر شود مي كم اهميت جلوه دادن ارزشهاي ملي .  قرار دارند

رجـه اول   د«پاسـخگويان خـود را در        الات قبلـي    ؤال ارجحيت شهروندي، برخلاف سـاير س ـ      ؤدر پاسخ به س   
  . اند  قرار داده»دانند و شهروندي محلي و جهاني را در اولويت هاي بعدي مي  شهروند ايراني

 ، در اولويـت اول    درصـد  3/47در مجموع هويت جمعي غالب در بين دانشجويان به ترتيب هويت محلي بـا               
  .  وم قرار دارند در اولويت س درصد8/24 در اولويت دوم و هويت ملي با درصد 4/27هويت جهاني  با 

ه يد اين مطلب است ب    ؤپردازد نيز م   كه به سنجش انواع هويت دانشجويان مي       ها   گويه دست آمده از    ه  نتايج ب 



، هويـت جهـان      در جايگـاه اول    8/38نمره مربوط به هر طيف، هويت قـومي بـا امتيـاز              50كه از مجموع     طوري
حـال در اينجـا لازم       . در جايگاه سوم قرار دارد     3/32 امتياز    با مليدر جايگاه دوم و هويت       26/37وطني با امتياز    

  :ها اشاره شود  طور خلاصه به نكاتي برجسته در مورد اين گويهه است ب
  :نتايج تبييني

ها نيز پرداخته لذا لازم اسـت در   ها به روابط بين متغير    با توجه به اينكه پژوهش حاضر علاوه بر توصيف داده         
  :ها اشاره شود  نتايج حاصل از تبيين متغيراين بخش به اختصار به

دهنـده    نـشان  »رابطه بين هويت جمعي غالب با متغير مستقل گروه مرجع         «ي آماري سنجش    نهانتايج آزمو  -
يـد ديـدگاه كـنش      ؤايـن امـر م    .  اين است كه  بين گروه مرجع و هويت جمعي غالب پاسخگو رابطه وجود دارد              

پـذيري و در نهايـت       سازي با گرو ه يا شخص مرجع در جامعه         نظر ميد همانند  ه   ب .باشد گرايان و گيدنز مي    متقابل
طـور قـوي تحـت      ه  تاجفل نيز بر اين باور است كه نگـرش مـردم ب ـ           .  سزايي دارد ه  گيري هويت فرد نقش ب     شكل

اه طبـق ايـن ديـدگ     .  دهند يي هستند كه فرد هويت خود را بدان نسبت مي         ههاثير عقايد و الگوهاي رفتاري گرو     أت
يي كه به عنـوان چـارچوب مرجـع         ههاهايشان را متناسب با گرو     گيري هاي خود جهت    در رفتار و ارزيابي    نهاانسا

گرايان نيز گيـدنز بـر ايـن       از ديدگاه تلفيق  .  يابند ، تنظيم نموده و ضمن تعلق خاطر به آنها هويت مي           گزينند بر مي 
ي مرجـع   ههان تك ساحتي نبوده بلكه در تعامل با گرو        باور است كه انسان امروزي ديگر مانند گذشته يك انسا         

   .متعدد و همچنين سطوح متنوع ديالوگ و گفتگو هويتي چند ساحتي و چند بعدي يافته است
دهنده   نشان »رابطه بين هويت جمعي غالب با متغيير مستقل گستره روابط         «ي آماري سنجش    نهانتايج آزمو  -

يد ؤوجود رابطه فوق باز هم م     .  معي غالب پاسخگو رابطه وجود دارد     اين است كه بين گستره روابط و هويت ج        
باشد كه بنابر آن نوع و سطوح هويت جمعي افراد تابع نوع و سطوح تعاملات بـا                  گرايان مي  ديدگاه كنش متقابل  

ه بر اين اساس رفتار بين گروهي آن رفتـاري اسـت كـه افـراد نـسبت ب ـ                 .  ديگراني است كه فرد به آنها تعلق دارد       
.  دهند و مبناي آن تعريف از خود و ديگران است كه به مقولات اجتماعي متفاوت تعلق دارنـد                  ديگران انجام مي  

تواننـد سـبب     آينـد كـه مـي      ي اجتماعي به عنوان يك ابزار شناختي به حساب مي         ههارو عضويت در گرو    اين از
در مي سازند كه در شرايط مختلـف متعهـد          بندي و نظم دادن به محيط اجتماعي شده و افراد را قا            ، طبقه  تفكيك

هاي اجتماعي سبب تعيين هويـت و     توان گفت گروه    بنابراين مي  . به انجام اشكال معيني از كنش اجتماعي باشند       
تاجفل نيز اين مطلب را  به تعبير ديگر بيان مي كند كه هويت فـرد بـر اسـاس                     . شوند شناسايي افراد در جامعه مي    

هاي اجتمـاعي و اهميـت ارزشـي و احـساس منـضم شـده بـه آن                   ر يك گروه يا گروه    دانش وي از عضويتش د    
  . شود  مشتق مي،عضويت گروهي

 نشان دهنـده    »رابطه بين هويت جمعي غالب با متغير مستقل ميزان آگاهي         «ي آماري سنجش    نهانتايج آزمو  -
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يـد  ؤوجـود رابطـه فـوق م      .  رد رابطه وجـود دا    يانو هويت جمعي غالب پاسخگو       كه بين ميزان آگاهي     اين است 
گيري هويت چيـزي اسـت كـه مـدام توسـط             اندرسون معتقد است كه شكل    .  باشد ديدگاه اندرسون و گيدنز مي    

ها مدام به افـراد يـك جامعـه خـاطر            اين ابزار . شود ، تلويزيون و نظام آموزشي روايت مي       ابزارهايي مثل روزنامه  
، ايـن مجـزا بـودن        باشـند  افراد جوامع ديگر هستند لذا از آنها مجزا مـي         ي بارز با    تهاكنند كه داراي تفاو    نشان مي 

  ). 38-42 ،1991 :اندرسون( است تهاله در روايت هويأترين مس اصلي
 كه رابطه معناداري با     »متغيرهاي مستقل ميزان آگاهي، گروه مرجع و گستره روابط        «در تحليل رگرسيون نيز     

دست آمده نشان داد كه در اين ميـان متغيـر گـستره روابـط در                ه  نتايج ب .  هويت جمعي داشتند وارد معادله شدند     
 از واريـانس متغيـر      457/0تـرين متغيرهـا      معادله حذف و متغيرهاي گروه مرجع و ميزان آگاهي به عنوان مطمئن           

 سـاير   بايـست بـه دنبـال متغيرهـاي ديگـري بـا توجـه بـه                اين امر بدين معناست كه مـي      .  نمايند وابسته را تبيين مي   
  .ي نظري بود تا بتوانند ميزان بيشتري از متغير وابسته را تبيين نمايندههاديدگا

ثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي گروه مرجع و ميزان آگاهي بر متغييـر  أدر تحليل مسير انجام شده نيز ت 
 به صورت نمـودار ترسـيم       وابسته هويت جمعي مطابق با واقعيات موجود مورد بررسي قرارگرفته و نتايج حاصله            

هـاي ايـن پـژوهش طراحـي         اين نمودار در واقع نمودار نهايي و واقعي مي باشد كه براساس يافتـه             .  است  گرديده
  . گرديده است

  
  

  

                                                                                                    

  

   

  

  
  
  
  

توان چنين استنباط كرد كه دانشجويان مورد مطالعه به نسبت داراي هر سه              نتايج پژوهش مي  كلي از    طوره  ب
گونه تقابل و ضديتي با هم نداشـته و در صـدد نفـي          ها هيچ  ، اين هويت  اند  ، ملي و جهاني بوده     نوع هويت قومي  

رفـت و برگـشتي قـرار        و در يـك حالـت         انـد   بلكه از سطح خرد تا كلان تداوم و گـسترده شـده            ،يكديگر نبوده 
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منتقل شـده و بعـد دوبـاره بـه سـمت              ، حركتي كه در آن از سطح جهاني به سطح ملي و به سطح قومي               اند هگرفت
ي جمعـي عـام     تهـا  در كنـار هوي    ،هـاي جمعـي خردتـر      در چنـين شـرايطي هويـت      .  الگوي جهاني باز مي گـردد     

يك دانشجو اولويت را بـه  هويـت جهـان وطـن             كه اگر    طوريه  توانند همسو و حالت سازگاري پيدا كنند ب        مي
، او در واقع از نظر فرهنگي در آن واحد هم در سطح جهـاني و هـم در                    داده به معني تقابل با هويت محلي نبوده       

باشد و   از خاص تا عام مي     سطوح    در تمام    شهاكند و به نوعي از لحاظ اخلاقي پايبند ارز         سطح محلي زندگي مي   
اي را براي درك و ارتبـاط متقابـل بـا ديگرانـي غيـر از خـود را در تمـام سـطوح فـراهم                           ازههمين امر امكانات ت   

  .   كند مي
  :راهبردها

 ضـعيف   ي مدني تقريبـاً   نهاسفانه ميزان عضويت دانشجويان در انجم     أ مت  كه در نتايج تحقيق آمد     طوري  همان -1
ه و بستر سـازي مناسـب، دانـشجويان را           ضمن ايجاد زمين   هها لذا لازم است كه حداقل در دانشگا       . است بوده

دهاي مدني در سطوح مختلف محلي، ملي و بين المللي تشويق نموده تـا ضـمن            و نها  نهابه عضويت در انجم   
حس همدردي و تعلق به انسانيت واحد و حقوق مـشترك            ، آميز تقويت روحيه همزيستي و بستگي مسالمت     

  .نيز در آنها شكوفا شود
خـورد   هاي هويت جهاني كه در نتايج تحقيـق بـه چـشم مـي      لفهؤلايي در احساس تعلق به م     ي با نهاوجود ميزا  -2

 لـذا لازم    ،هاسـت  آور در همـه زمينـه      بيان كننده ناگزير بودن روند جهاني شدن و نفوذ آن با سرعت شگفت            
 عمل آيـد    و منطقي با اين واقعيت به       معقولانه  برخوردي است به جاي چشم بستن براين واقعيت و انكار آن،         

ي شـها ، ملي و جهاني در زمينـه ارز        هاي مشترك هر سه نوع هويت قومي       و ضمن آشتي دادن و تقويت جنبه      
  .  تضادي با هويت محلي و ملي ندارد، نشان دهيم كه هويت جهاني لزوماً والاي انساني و اخلاقي

هاي ملي بـه   هلازم است كه رسان ، ادسازي افر  جمعي در فرآيند هويت هاي افزون رسانه با توجه به اهميت روز    -3
بـا   تـر،  ضـمن مطالعـه دقيـق       )ي محلـي  تهـا هوي (تهاو يا ناديده گرفتن حقوق ساير اقلي        جاي توهين و تضعيف   
هاي بومي و محلي ايران زمـين پرداختـه          هاي گسترده به معرفي هر چه بيشتر فرهنگ        طراحي و اجراي برنامه   

  . تقويت شود  توسعه روابط بين فرهنگيتا ضمن آشنايي عموم مردم زمينه براي
ي ملي كمتر از سوي دانشجويان به عنوان مرجع و الگو           تها شخصي  ، آيد مي كه از نتايج تحقيق بر     طوري همان -4

 لـذا لازم اسـت در ايـن خـصوص     . باشدتها دليل عمده آن شايد عدم آشنايي با اين شخصي         .اند شده برگزيده  
ضـمن تجليـل از شخـصيت وارسـته          ، گار اين مـرز و بـوم      دهاي مان  عرفي چهره ي انخاذ شود تا ضمن م      تدابير

  .  ،هرچه بيشتر و بهتر به جوانان معرفي شوند آنها
ملـي و   هـا  ميـان الگوهـاي محلـي،       ها و همراهـي     و افزايش همسازي   شهاتلاش در جهت كاهش تضادها و تن       -5
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  .جهاني به منظور ايجاد وحدت و انسجام هويتي
  .ي لازم براي ايجاد و حفظ ارتباطات بين فرهنگي با مردم ساير جوامع در بين دانشجويانتهامهار   تقويت-6
هـاي دانـشگاهي تـا ضـمن آنكـه دانـشجويان بـا               شناسي در تمام رشته    س ايران  قرار دادن حداقل دو واحد در      -7

توانـد بـه      ايـن امـر مـي      .ي قومي حاصل شود   تها شناختي هم در مورد اقوام و اقلي       ،شوند فرهنگ ملي آشنا مي   
  . تقويت هويت ملي در كنار هويت محلي گردد

پــايي جــشنواره  هــاي علمــي و همچنــين بــر كارگــاه ، هــاي ســياحتي گردهــا، اردو ميــز ، هــا برگــزاري ســمينار -8
هـاي    بـه منظـور آشـنايي بيـشتر دانـشجويان بـا فرهنـگ               ههاي محلـي در دانـشگا     تهاهاي اقوام و قومي    فرهنگ

  .  زمين و تقويت هويت مليمختلف ايران
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